
مقدمه
ادبیات کودک و نوجوان گونه ای از ادبیات اســت که جداسازی آن از بخش های دیگر ادبیات با سن مخاطبان آن 

انجام می شود. این گونه ادبی هنگامی پدید آمد که بزرگ سالان متوجه شدند کودکان و نوجوانان به  سبب گنجایش های 

بررسی مقایسه ای تأثیر جنسیت در شخصیت پردازی 
داستان فرود و جریره

)با تکیه بر آثارآتوسا صالحی و اسدالله شعبانی(
سمانه ناجی ابراهیمی یزد1 و مریم صالحی نیا)2*(

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش کودک و نوجوان. 1

استادیار گروه زبان و  ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. 2

چکیده 
کتاب های فراوانی از گذشته تا به امروز برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است. بیشتر نویسندگان این 

آثار مردان بوده اند، اما در ســال های اخیر زنان هم کار نوشــتن برای کودکان را آغاز کرده اند. از آنجا که 

زنان و مردان از لحاظ فیزیولوژیکی تمایز دارند، امروزه مطالعات سَبک شناسی به این نتیجه رسیده است 

که نوشــتار زنان با نوشتار مردان نیز متفاوت است. از اصلی ترین انواع کتاب های داستانی که مورد پسند 

کودکان و نوجوانان است، داستان های اقتباسی از کتاب های بزرگ سالان خصوصاً شاهنامه است. آتوسا 

صالحی و اسدالله شعبانی ازجمله نویسندگان کتاب های کودک و نوجوان هستند که داستان های شاهنامه 

را برای این گروه سنی اقتباس کرده اند. در این پژوهش با توجه به فزونی داستان های اقتباسی از شاهنامه، 

دو اثر اقتباس شــده از داستان فرود فردوسی، از دو نویسنده، با جنسیت متفاوت انتخاب شده است تا 

بتوان تأثیر جنسیت نویسنده را بر اثر به نمایش گذاشت. روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی است. محقق بر 

آن است تا با بررسی مقایسه ای در نوع شخصیت پردازی در دو اثر منتخب، شباهت ها و تفاوت های حاصل از 

تأثیر جنسیت را نشان دهد. درنهایت نتیجۀ حاصل نشان از این تأثیر جنسیت داشت به  طوری که جنسیت 

زنانۀ آتوسا صالحی باعث شده که داستان رنگ و بویی زنانه بگیرد و بالعکس همین داستان زمانی که از 

زبان نویسندۀ مرد روایت می شود کاماً فضایی مردانه به خود گرفته است.

واژه های کلیدی: جنسیت، شخصیت پردازی، آتوسا صالحی، اسدالله شعبانی.
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شــناختی و ویژگی های رشدی خود آمادگی پذیرش متن های سنگین را ندارند و به متن هایی نیاز دارند که پاسخگوی 

دورۀ رشد آن ها باشد.

ادبیات کودکان را می توان به دو دستۀ کلی شفاهی و مکتوب تقسیم کرد. ادبیات شفاهی کودکان شامل ترانه ها، 

افسانه ها، متل ها و ضرب المثل ها و چیستان هاست که تحت  تأثیر فرهنگ عامیانه شکل گرفته است و ادبیات مکتوب 

کودکان با پیدایش خط آغاز گردیده اســت. ادبیات شــفاهی کودکان تا قرن دهم هجری تحول خاصی پیدا نمی کند، 

اما از ســدۀ دهم تا دوازده هجری تغییراتی اندک ایجاد می شــود. تا این زمان ادبیات کودکان مختص به آنان نبوده، 

بلکه بزرگ ســالان به شکل هدفمند قسمت هایی از متون ادبی را برای آموزش و تربیت کودکان استفاده می کرده اند. با 

ورود صنعت چاپ، روزنامه و ترجمه تحولی شــگرف در ادبیات کودکان و نوجوانان به وجود آمد. در نهایت دستاوردی 

که صنعت چاپ برای ادبیات شــفاهی ایران داشــت، مکتوب شــدن داســتان های بومی، قومی و عامیانه، متل ها و 

ضرب المثل ها بود. در دوران مشروطه نخستین کتاب های کودک با درون مایۀ ملی و حماسی منتشر شد. در دورۀ پهلوی 

نیز نویسندگان بیشتر به بازنویسی داستان های ملی توجه نشان دادند. 

»در دهۀ پنجاه شرایط اجتماعی و سیاسی در رشد ادبیات کودک، خصوصاً ادبیات حماسی تأثیر گذاشت و استفاده 

از ادبیات ملی در جهت امور سیاسی سبب شد بازنویسی از شاهنامه اختصاصاً رونق پیدا کند تا آنجا که از سال 1340 

تا 1357 بیش از چهل اثر داستانی تحت  تأثیر شاهنامه نوشته شد. از سقوط سلطنت به بعد ادبیات کودک و نوجوان 

در سه بخش تألیف، اقتباس و ترجمه جهش پیدا کرد.« )جالی، 1393: 27( درحال حاضر به نویسندگان مرد و زن 

در اقتباس از متون کهن ایران توجه خاص نشان داده اند.

شخصیت پردازی و انواع آن
عناصری که در ســاختن داســتان بنیادی هستند: طرح، شــخصیت پردازی، فضا، زمان و ... همه در جای خود 

اهمیت دارند و »نقص یکی از آن ها، سبب نقص ساختاری داستان می شود. از این رو داستان نویسان باتجربه می کوشند 

در کار خود این عناصر را به خوبی به  کار ببرند.« )دستغیب، 1384: 34( شخصیت و شخصیت پردازی1 از عناصر بسیار 

پراهمیت هر داستان به حساب می آید. بزرگان عرصه ادبیات هرکدام از این عناصر را به طور خاصی تعریف کرده اند.

میرصادقی هم در کتاب عناصر داستان این عنصر را بدین گونه تعریف می کند، او معتقد است که »شخصیت فردی است 

که کیفیت روانی و اخاقی او در عمل او و آنچه می گوید و می کند وجود داشته باشد و خلق چنین شخصیت هایی را که برای 

خواننده در حوزۀ داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه می کند، شخصیت پردازی می خوانند.« )میرصادقی، 1379: 84(

همچنین یونسی در این باره می گوید: »کاراکتر عبارت است از مجموعۀ کیفیات غرایز و تمایات و عادات فردی، 

یعنی مجموعه کیفیات مادی و معنوی و اخاقی که حاصل عمر مشــترک طبیعت انســانی و اختصاصات موروثی و 

طبیعی اکتســابی اســت و در اعمال و رفتار و گفتار و افکار فرد جلوه می کند و وی را از دیگر افراد متمایز می سازد.« 

)عبداللهیان، 1381: 50( 

حضور شخصیت های مختلف در داستان بی ارتباط با نویسندۀ خود داستان نیست. این نویسنده است که شخصیت ها 

1. Characterzation
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را با ویژگی های اخاقی، فردی و اجتماعی خلق می کند. حال »نویســندۀ داســتان، شخصیت های خود را از اجتماع 

می گیرد و به  عبارت بهتر، مدلی از اجتماع ارائه می کند که با شــخصیت ها و موقعیت های محدود، روابط و مناسباتی 

دارد که از مناسبات واقعی اجتماع پیروی می کنند.« )نوروزیان، 1387: 103(

بررســی شخصیت و شــخصیت های در داستان دشــوارتر از بررسی دیگر عناصر داستان اســت؛ زیرا شخصیت و 

شخصیت پردازی برگرفته از شخصیت های اصلی اجتماع است، و کشف زیروبم این شخصیت ها کاری بسیار دشوار است 

پس ورود آن ها به داستان باعث می شود که این عناصر نسبت به سایر عناصر داستان پیچیده تر و پرابهام تر و متنوع تر باشد.

شخصیت دو شــاخص متنی بنیادین دارد: توصیف مستقیم و توصیف غیرمستقیم. در تعریف توصیف مستقیم، 

»خصلت شخصیت با یک صفت، اسم معنی یا احتمالًا برخی دیگر از انواع اسم یا اجزای کلمه معرفی می شود« در تعریف 

توصیف غیرمستقیم هیچ ذکری از خصلت به میان نمی آید؛ »بلکه خصلت به طُرق مختلف نمایش داده و تشریح می شود 

و دیگر بر خواننده است که ویژگی شخصیت را از بطن توصیف استنباط کند.« )ریمون، 1387: 84( 

شــخصیت پردازی از طریق توصیف غیرمســتقیم به چهار دسته تقسیم می شود: کنش، گفتار، وضعیّت ظاهری و 

محیط.

رفتار )کنش(
رفتار یا کنش، عملی اســت که با شخصیت در داستان گره خورده است. عمل و شخصیت تکمیل کنندۀ یکدیگر 

هستند »کارهای هر کسی مستقیماً از اندیشۀ او سرچشمه می گیرد.« )عبداللهیان، 1381: 70(

عملْ تعیین کنندۀ شخصیت هاســت. »اولین و ســاده ترین نقش یک شخصیت، نقش کُنشگری اوست؛ بنابراین 

شــخصیت، فاعلی ا ســت که کاری را انجام می دهد و یا گزاره ای را به او نســبت می دهند.« )اخوّت، 1371: 130( اگر 

نویسنده بتواند شخصیت ها را زنده و پویا خلق کند، این شخصیت ها قابلیت آن را دارند که با »عملشان عیار وجود خود 

را آشکار  سازند. به ویژه با گفتارشان که نوعی عمل است.« )ایرانی، 1364: 200(

گفتار
گفتگو یکی از طبیعی ترین نیازهای انسان است. »انسان در هر حالتی باید سخن بگوید؛ در خوشحالی، غم و حتی 

در هنگام کار. گفتگو به عنوان ابزاری مهم و ظریف از چند جنبه در داستان رعایت می شود. شخصیت در داستان بدون 

گفتگو معنی ندارد. مگر این که کاماً تنها باشــد و در آن صورت هم نیاز به گفت وگوی درونی یا یادآوری گفت وگوها در 

ذهن شخصیت هست. ولی اگر شخصیت در محیطی اجتماعی باشد، مجبور است که با دیگران ارتباط داشته باشد زیرا 

گفت و گو نیز مانند عمل نشان دهندۀ ویژگی های روحی شخصیت داستان است.« )عبداللهیان، 1381: 72(

 برایان مــک هیل نظریه پرداز و منتقد آمریکایی گونه های گفتار را این گونــه طبقه بندی می کند. »1-خاصۀ نقلی

2-خاصۀ کمتر نقلی 3-گفتار نامستقیم 4-گفتار نامستقیم و تا حدی نمایشی 5-گفتار نامستقیم آزاد 6-گفتار مستقیم 

)دیالوگ و مونولوگ( 7-گفتار مستقیم آزاد.« )برگرفته از بی نیاز، 1387: 121-119(

ریمون کنان دربارۀ گفتار در شــخصیت پردازی می گوید: »گفتار شــخصیت به  واسطۀ محتوا و شکل خود، چه در 
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مکالمه و چه در ذهن، نشانه ای از خصلت یا خصلت های شخصیت به  شمار می آید. شکل یا شیوۀ گفتار نیز ابزار متعارف 

شخصیت پردازی محسوب می شود. شیوه و طرز گفتار می تواند اصالت، مکان زندگی، طبقۀ اجتماعی و حرفۀ شخصیت 

را برما کند.« )ریمون، 1387: 89-88(

وضعیت  ظاهری
از آغاز پیدایش روایت داســتانی وضعیت  ظاهری به خصایل شــخصیت اشاره می کرده است. نظریۀ قیافه شناسی 

لاواتر1، فیلسوف سویسی، »رابطۀ میان وضعیت  ظاهری و خصایل را جنبۀ علمی داد. لاواتر چهره های مختلف تاریخی 

و نیز افراد هم عصر خود را تجزیه و تحلیل کرد تا ارتباط ضروری و مســتقیم میان مشخصات چهره و خصایل فردی را 

مشخص کند. این نظریه در قرن نوزدهم اثر زیادی را بر نویسندگان ازجمله بالزاک داشته است. حتی امروزه که نظریۀ 

لاواتر به تمامی زیر سؤال رفته است، باز هم رابطۀ میان وضعیت  ظاهری و خصایل شخصیت از منابع و مآخذ ارزشمند 

رمان نویسان به شمار می آید.« )همان: 91(

محیط
یکی دیگر از مواردی که در بحث شخصیت پردازی مطرح می شود محیط است. »محیط فیزیکی اطراف شخصیت 

)اتاق، خانه، خیابان، شهر( و نیز محیط انسانی او )خانواده، طبقۀ اجتماعی( ازجمله موارد دال بر خصلت شخصیت 

به شمار می آیند.« )همان: 93(

طرح واره های جنسیتی در شخصیت پردازی 
هر متن و اثری که خلق می شود دارای هستی و ذاتی است که منسوب به خالق همان اثر است، خالق اثر چه مرد 

باشد و چه زن بدون تردید بر متن تأثیر می گذارد. ما نمی توانیم سرشتی را که موجب پدیدآمدن اثر می شود نادیده بگیریم.

زنان از نظر بیولوژیکی دارای روحیات، عواطف و ذهنیت خاص خود هســتند. »آن ها در نگارش به طور ناخودآگاه 

به دنبال موضوعات خاص می روند و با توجه به بینش و نگرش زنانۀ خود به موضوع می نگرند و برای بیان آن از شیوه های 

خاص و متفاوت با شیوه های داستان نویسی مردان سود می برند. شیوۀ کاربرد عناصر داستان در آثار زنان متفاوت است. 

آن ها شــگردهایی مخصوص به خود دارند.« )حســینی، 1384: 96( از آن طرف مردان نیز از نظر ساختمان جسمی و 

خصوصیات روحی دارای ذهنیت خاص خود هســتند. پس آنان نیز مطمئناً در مرحلۀ نگارش، کاری متفاوت از زنان 

انجام خواهند داد.

نویســندۀ چه مرد باشــد و چه زن دنیایی را برای خود خلق و تخیل می کند و در این جهانی که ســاخته اســت، 

»شخصیت ها را به حرکت وامی دارد که همه این ها متکی بر تجربه است؛ تجربه های درونی شده که در بافتی از تاروپود 

جزئیات نشســته است.« )علی پور عســگری، 1380: 96( همان طور که مردان تجارب خاص خود را دارند، زنان نیز از 

تجربه های زنانه برخوردارند.

شــخصیت های داستان های زنان اغلب از میان خود زنان انتخاب می شوند. »جنسیت بخشی در ادبیات داستانی 

1. Lavatr
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فقط با شــمارش شخصیت های مونث یا مذکر یا حتی چگونگی رفتار این شخصیت ها تعیین نمی شود بلکه این پدیده 

بر تمام جنبه های تولید و دریافت متن سایه می افکند.« )به نقل از خسرو نژاد، 1388: 93( نویسندگان زن با انتخاب 

شخصیت ها و قهرمانان زن تاش می کنند تا به بیان تجربیات در زمینه های مختلف بپردازند. 

تفاوت جنســیتی، تمایز قائل شــدن برای هریک از دو جنس از لحاظ اجتماعی، روان شناسی و فرهنگی است. از 

دیدگاه علم جامعه شناختی انسان موجودی اجتماعی است و او با توجه به جنسیتش در جامعه با ویژگی ها و هنجارهایی 

روبه رو می شود. »به طوری که پذیرش آن ها انسان را فردی به هنجار و گذشتن از مرز آن ها فرد را نابه هنجار می کند. در 

این صورت این ویژگی ها را که بر مبنای جنســیت به طور مداوم تنها بازتولید و تکرار می شوند، کلیشه های جنسیتی یا 

طرح واره های جنسیتی می نامند.« )ساروخانی، 1348: 111(

یک اثر ادبی مخلوقی از یک خالق است و ذاتاً مستقل از مخاطب و اجتماع قابل تبلور و تصور است، اما »نویسنده ای 

که دست به آفرینش و حدیث نفس و قرائت شخصی از هستی زده است، خواه ناخواه موجودی اجتماعی است که در 

یک نظام جمعی تولید یافته، رشــد کرده و حالا در جایگاه نویسنده به آفرینش ادبی می پردازد.« )کاشفی خوانساری، 

1393: 9( فهمی که خواننده از یک متن دارد ترکیبی از دانش پیشین خود خواننده با سخنی است که از متن برمی آید 

و این زمانی به وقوع می پیوندد که کلیشــه ها و طرح واره های جنسیتی واسطه گری کنند. از نظر استیونز1 »طرح واره ها 

نمایان گر مفاهیمی  هستند که مبنای اشیا، موقعیت ها، وقایع، کنش ها، نوع شخصیت ها، الگوی رفتاری، تعامل میان 

شخصیت ها و فرجام روایت را تشکیل می دهند.« )به نقل از خسرو نژاد، 1388: 93(

بدون تردید نویســنده تحت  تأثیر طرح واره های جنســیتی که از جامعه دریافت کرده است قرار دارد و این تأثیر به 

آثارش منتقل خواهد شد. گاهی نویسندگان در طرح واره های جنسیتی، هنجارشکنی و عادت ستیزی کرده و انسانی را 

می سازند با ویژگی هایی نوساخته؛ شخصیتی جدید که با شخصیت های سنتی تفاوتی بیش از پیش دارد.

بازتاب طرح واره های جنسیتی در شخصیت پردازی
در این پژوهش کلیشه های جنسیتی از کتاب تاریخ ادبیات کودکان در غرب نوشتۀ ماریا نیکولایوا ترجمۀ مریم جالی 

از صفحۀ 180-204 و کتاب اصول حوا از افا هرمن ترجمۀ سوســن صفاوردی از صفحۀ 12-35 و مقالۀ بررسی تطبیقی 

طرح واره های جنسیتی در آثار شهرام شفیعی و ردلد دال از مریم جالی صفحۀ 190-195 استخراج شده است که بازتاب 

این کلیشــه های جنســیتی در داستان فرود و جریرۀ آتوسا صالحی و فرودِ اسدالله شعبانی بررسی گردیده است. بر این 

اساس می توان طرح واره  های جنسیتی را به دو دستۀ کلّی زنانه و مردانه تقسیم کرد. 

برای تحلیل دقیق تر شباهت ها و تفاوت های تأثیر جنسیتی نویسندگان مورد نظر بر داستان بهتر آن است که اول 

با بیان کردن خاصه ای کلی از هریک از داســتان ها، نگاهی به تم و خمیرمایۀ هرکدام داشته باشیم تا مشخص گردد 

نویسندۀ زن و نویسندۀ مرد هریک داستان را چگونه روایت کرده اند.

1. Stevens 
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خلاصۀ داستان فرود و جریره از زبان آتوسا صالحی
داســتان از این قرار است که فرود و جریره در دژ کات مســتقر بودند که سپاه ایران به سمت آنان می آیند. فرود 

به جنگ آنان می رود که جریره تخوار را می فرســتد تا فرود را باز گرداند. جریره از فرود می خواهد که با کیخسرو دست 

دوســتی دهد و ســپس برای کین خواهی در جنگ با افراسیاب با آنان همراه شود. فرود از راز دلش که در این سال ها 

پنهان کرده بوده پرده برمی دارد و از اینکه پدرش سیاوش در حقش کوتاهی کرده به مادرش شکایت می کند، اما جریره 

با عشقی که هنوز به سیاوش دارد، دل پسر را نسبت به پدر نرم می کند. مادر به فرود پیشنهاد می کند که با تخوار به 

ســپاه ایران بپیوندد و با پهلوانی به  نام بهرام که از دوســتان سیاوش بوده همراه شود. فرود بهرام را ماقات می کند و 

پیمان صلح و هم رزمی می دهد، اما بهرام می گوید که باید از توس اجازه بگیرد و با توجه به شناختی که از توس دارد، 

این دوســتی را محال می داند. بعد از اینکه بهرام برمی گردد، ریونیوز، زراســپ، توس و گیو به جنگ تن به تن با فرود 

می روند و همه زخمی برمی گردند. بعد از آن بیژن می رود که فرود زخمی می شــود و به دژ باز می گردد. جریره جســد 

نیمه جان پسر را در آغوش می گیرد.

خلاصه داستان فرود اسد الله شعبانی
با به پادشاهی رسیدن کیخسرو، کیکاووس تاش می کند تا کیخسرو را به انتقام جویی از خون پدرش تشویق کند. 

کیخسرو تحریک شده و با برگزیدن توس به عنوان سپهسالار سپاهْ آنان را برای گرفتن انتقام از افراسیاب آماده می کند 

ولی به توس هشدار می دهد که از راه کات نرود چون برادرش فرود با مادرش جریره در آن سرزمین حکومت می کند. 

توس خودخواه برخاف نظر کیخســرو سپاه را به سمت کات رهسپار کرده و در آنجا با فرود و تخوار روبه رو می شوند. 

اول بهرام را می فرستد. بهرام با فرود روبه رو شده و یکدیگر را می شناسند. فرود از بهرام می خواهد که دست از دشمنی 

بردارند. بهرام می گوید: توسی که من می شناسم قبول نمی کند ولی باز هم تاش خودم را می کنم. توس بعد از اطاع 

یافتن از گفتگوی بهرام با فرود خشــمگین شــده و یکی یکی پهلوانانش را به جنگ فرود می فرستد. تا نوبت به خودش 

می رسد و او نیز زخمی برمی گردد تا بالاخره بیژن به میدان می رود و بعد از درگیری، فرود خسته به دژ باز می گردد. روز 

بعدْ جنگ سختی میان فرود و پهلوانان ایران درمی گیرد که فرود زخمی به دژ بازگشته و در آغوش مادرش جان می سپارد 

و جریره نیز در کنار جسد پسرش خودکشی می کند.

داســتان فرود که اقتباس شده از داستان فرودِ فردوســی است وقتی از زبان نویسندۀ زن روایت می شود عاوه  بر 

فرود، جریره نیز به  عنوان یکی از شخصیت های اصلی داستان نقش آفرینی می کند. جریره پابه پای فرزندش از اوّل تا آخر 

داســتان وظیفۀ مادری را، آن هم مادری مهربان و دلسوز که دائماً دل نگران فرود است، به خوبی ایفا می کند. مادری 

که با مقاومت در برابر تمام مشکات و سختی ها کودکش را با عشق به همسرش )سیاوش( می پروراند، به امید این که 

زمانی جوان و پهلوان شود و به خون خواهی پدرش اقدام کند. 

نویسندۀ زن نقش های اصلی داستان را میان فرود، جریره و تخوار تقسیم می کند. جریره را یکی از نقش هایی قرار 

می دهد که قسمتی از داستان به وسیلۀ او روایت می شود و شخصیت های فرعی را بهرام، توس، فریبرز، گژدهم، گودرز، 

گیو، ریونیوز، زراسپ، رهام و گرسیوز تشکیل می دهند. خمیرمایۀ داستان عشقی است که بیشتر حول محور رابطه ای 
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عاشقانه میان مادر و فرزند می چرخد. 

اما همین داستان زمانی که از زبان نویسندۀ مرد روایت می شود، با دیدی کاماً متفاوت به نمایش گذاشته می شود. 

داســتان فضایی مردانه به خود می گیرد. بیشــتر حول محور جنگ میان فرود و سپاه ایران می چرخد. شخصیت های 

اصلی داستان را مردانی چون: کیخسرو، توس، فرود و تخوار تشکیل می دهند و شخصیت های فرعی به بهرام، جریره، 

کیکاووس، ریونیز، زراسپ، گیو، بیژن، رُهام و فریبرز داده می شود. شعبانی، جریره را شخصیتی کم رنگ قرار می دهد 

که بیشــتر در حاشیۀ داســتان نقش آفرینی می کند درحالی که آتوسا صالحی جریره را به عنوان یکی از مهره های اصلی 

داستان می گذارد.

همان طور که کاماً مشاهده شد، نگاه نویسندۀ زن با نگاه نویسندۀ مرد به یک داستان مشترک چقدر متفاوت است. 

آتوسا صالحی یک شخصیت زن و یک شخصیت مرد را در طول داستان کنار هم قرار داده که گام به گام با یکدیگر داستان 

را پیش می برند. او شــخصیت جریره را به عنوان عاملی باز دارنده و هشــداردهنده برای فرود قرار می دهد. درحالی که 

شعبانی با تکیه بر شخصیت های مرد، داستان را با روحیه ای مردانه همسان ساخته و راه به دست وپای جریره نمی دهد؛ 

بلکه این مردان هستند که تمام داستان را تحت تسلّط خود قرار داده اند.

تا اینجا طرح کلی داســتان به روایت هر دو نویسنده بررسی گردید، برای تحلیل موشکافانه ترِ تأثیر جنسیت هر دو 

نویسنده بر داستانشان لازم است به بازتاب طرح واره های جنسیتی در هر دو داستان پرداخته شود تا به  صورت دقیق تر 

بتوان این تأثیر را نشان داد.

همان طور که قباً اشاره شد طرح واره های جنسیتی به دو دستۀ کلی مردانه و زنانه تقسیم می شوند که باز هرکدام 

به طرح واره های رفتاری و گفتاری آن هم از نوع مثبت و منفی دسته بندی می گردد.

طرح واره های گفتاری مردانه
جدیت، خشونت 

هر دو نویســنده این سه طرح وارۀ گفتاری مردانه را شبیه یکدیگر استفاده کرده اند. مثاً در داستان فرود و جریره 

»تخوار فریاد می کند: »او را با تیر بزن! زمانی نیست. پیش از آن که تیر او بر سینه ات بنشیند، کمانت را بکش. مرگ او 

شکست توس خواهد بود.«« )صالحی، 1392: 42( فریاد زدن، خشونت تخوار را نشان می دهد. او را با تیر بزن، جملۀ 

دستوری است و همچنین در تمام جمله جدیت به وضوح دیده می شد و کام حالت شوخی ندارد. شبیه همین جمات 

در داستان فرود از شعبانی نیز مشاهد می گردد: »توس از این سخنان چهره دَرهم کشید و خشمگین گفت: »شهریار، 

شــما را به فرمانبرداری از من فراخوانده اســت.«« )شعبانی، 1393: 14( در این نمونه نیز چهرۀ دَرهم کشیدن همان 

خشونت است و کام درحالی که جدی گفته می شود لحن امر کردن و دستور دادن نیز مشاهده می گردد. 

تفاوتی که می توان در کار نویســندۀ مرد با نویســندۀ زن مورد نظر مشــاهده کرد در این مثال است که؛ »گیو از 

خام گویی فرزند به پرخاش ســخنی گفت و تازیانه ای برکتف او نواخت تا دم درکشــد.« )همان: 22( آتوســا صالحی 

خشونت شخصیت های مرد را در داستان فرود و جریره به  شکل عملی نشان نداده است درحالی که شعبانی در داستان 

فرود خشــونت عملی گیو را نسبت به پســرش با زدن تازیانه به او به نمایش گذاشته است. به نظر می رسد این تفاوت 
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بی ارتباط با تأثیر جنسیت نویسندگان مورد نظر نباشد. نویسندۀ زن به دلیل روح لطیفش خشونت شخصیت های مردانۀ 

داســتان هایش را فقط در کام آنان نشان داده و نویســندۀ مرد مورد نظر اوج خشونت را که همان خشونت به صورت 

عملی است، به تصویر کشیده است. 

شجاعت 
در داســتان فرود و جریره، آتوسا صالحی شجاعت پهلوان داســتانش را این گونه بیان می کند. »فرود باز بر اسب 

می نشــیند: زمان درنگ نیست. هر دشــمنی که یک دم دیرتر به خاک افتد، مردی از سپاه من زودتر به خون کشیده 

خواهد شد.« )صالحی، 4/1392: 62( آتوسا صالحی شجاعت فرود را نشان می دهد در حالی که فداکاری و دل رحمی 

چاشــنی شجاعت شده اســت و اما شعبانی در داستان فرود، شــجاعت فرود را این گونه بیان می کند. »تخوار گفت: 

»بهتر اســت بازگردیم و در دژ را ببندیم تا ببینیم فرجام کار چه خواهد شــد«. فرود از این سخن تخوار به خشم آمد و 

گفت: »اکنون که رزم پیش آمده است، جز به پیروزی نباید اندیشید.«« )شعبانی، 1393: 20( تفاوت نگاه دو نویسندۀ 

مورد نظر کاماً مشــهود است. شعبانی برخاف آتوسا صالحی شجاعت فرود را با غرور و خودبرتربینی-که یکی دیگر از 

طرح واره های مردانه است-دَرهم می آمیزد. تأثیر جنسیت زنانۀ آتوسا صالحی باعث می شود که شجاعت شخصیت مردانۀ 

داستان رنگ وبویی زنانه بگیرد و برعکس تأثیر جنسیت نویسندۀ مرد باعث می شود که شجاعت شخصیت فرود حال و 

هوایی مردانه داشته باشد.

عدم ترس از مرگ 
در داستان فرود و جریره، فرود بر دست های مادر بوسه می زند و می گوید: »اندوه را از دل بران! که اگر روزگارم به 

سرآمده باشد، هیچ راه گریزی نیست.« )صالحی، 4/1392: 58( آتوسا صالحی به غیر از این که نترسیدن پهلوان را بیان 

می کند، ادب فرود را با بوســه زدن بر دســت مادرش به شکل عملی به نمایش می گذارد. در داستان فرود از شعبانی، 

همین صحنه این طور به تصویر کشــیده شده اســت. »فرود گفت: »ای مادر گرامی، اگر سرنوشت من چنان است که 

بمیرم، غم بیهوده چرا باید خورد؟«« )شعبانی، 1393: 24( هر دو نویسنده تقریباً شبیه یکدیگر این قسمت داستان را 

روایت می کنند، با این تفاوت که آتوسا صالحی ادب و عشق را به  صورت عملی با بوسه زدن به دست مادر به خواننده 

القا می کند و شعبانی این ادب و عشق فرزند را به مادر تنها به  وسیلۀ کام بیان می کند. این تفاوت بدون تردید بی تأثیر 

از همان تفاوت جنسیتی نیست که میان دو نویسندۀ زن و مرد تمایز در روایت داستان ایجاد می کند.

حمایت کردن و همراهی 
در داستان فرود و جریره، حمایت کردن و همراهی کردن فرود از طرف تخوار به این شکل به تصویر کشیده می شود 

که »فرود از پلکان سرازیر می شود و تخوار به دنبالش: »با تو می آیم.« )صالحی، 4/1392: 16( و یا این نمونه »فرود و 

تخوار می تازند؛ پهلو به پهلوی هم.« )همان، 32( »تخوار، مشک آب برمی دارد تا گلویی تازه کند. می گوید: »چه ایران، 

چه توران، چه جنگ، چه آشــتی، با تو به هرجا و به سوی هر که خواهی، می آیم.«« )همان( در این چند مثال کاماً 
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حمایت و همراه بودن تخوار با فرود مشهود است اما در داستان فرود از شعبانی، حتی یک نمونه دیده نشده است و فقط 

 در جایی از داستان این طور بیان می شود که »جریره تخوار را به همراهی با فرود دعوت می کند.« )شعبانی، 1393: 16(

به نظر محقق این تمایز آشکار را می توان این طور معنا کرد که زنان به دلیل اینکه نسبت به مردان از قوای جسمی کمتری 

برخوردار هستند از درون احساس نیاز می کنند که همیشه کسی را به عنوان پشتیبان یا حامی داشته باشند و برعکس 

مردان چنین حسی را ندارند. این تفاوت فاحش در روایت این قسمت از داستان چیزی جز تأثیر جنسیت نویسندگان 

نمی تواند باشد.

غیرت 
»فرود زره را بر تن می کند: »آن روز را از یاد برده ای که مادرم در مرگ ســیاوش خاک بر ســر ریخت، جامه بر تن 

چاک کرد، روی خراشید و آن قدر خون گریست که بی جان بر زمین افتاد؟ هنوز جامۀ سیاهش را بر تن دارد. امروز روز 

کین خواهی است.«« )صالحی، 4/1392: 15( »فرود باز بر اسب می نشیند: »زمان درنگ نیست. هر دشمنی که یک دم 

دیرتر به خاک افتد، مردی از سپاه من زودتر به خون کشیده خواهد شد.«« )همان، 62( »فرود... »برخیزید و پیش از 

آن که دستشان به گنج هایمان رسد، همه را نابود کنید.«« )همان، 66( خود را فرو اندازید که مرگ شایسته تر است؟ 

انتقام جویی 
آتوســا صالحی در داستان فرود و جریره، انتقام جویی فرود را این گونه بیان می کند که فرود می گوید: »امروز پاسخ 

خونی را که آن چنان ناجوانمردانه ریخت، به چشم خواهد دید«. )صالحی، 1392: 13( شعبانی نیز انتقام جویی کیخسرو 

را به این شــکل تصویر می کند که کیخســرو می گوید: »به آفریدگار خورشید و ماه، به خون سیاوش و جان کیکاووس 

سوگند می خورم تا از افراسیاب بدگوهر، کین پدرم را نگیرم، از پای ننشینم«. )شعبانی، 1393: 8( هر دو نویسنده این 

طرح واره را شبیه به یکدیگر استفاده می کنند.

جنگ طلبی یا دفاع
در داستان فرود و جریره، داستان به شیوه ای پیش می رود که کسی طالب جنگیدن نیست بلکه فرود مجبور به دفاع 

از جان و مال و ناموسش است. مانند این نمونه تخوار فریاد می کند: »او را با تیر بزن! زمانی نیست. پیش از آن که تیر 

او بر سینه ات بنشیند، کمانت را بکش. مرگ او شکست توس خواهد بود.« )صالحی، 1392: 42( اما در داستان فرود، 

شعبانی داستان را با جنگ طلبی و کشورگشایی کیخسرو شروع می کند. »کیخسرو این رأی را پسندید و فرامرز، فرزند 

رستم را با گروهی از سپاهیان برای گرفتن آن شهر رهسپار کرد.« )شعبانی، 1393: 8(

اعتراض 
آتوســا صالحی در داســتان فرود و جریره، در بســامد بالا از این طرح واره برای شخصیت های مردانه اش استفاده 

می کند. مثاً در این قسمت از داستان، فرود نسبت به موقعیتی که در آن قرار گرفته است معترض است. »نه خبری 

تازه از راه می رسد، نه رهگذری گذارش به این سرزمین از یاد رفته می افتد.« )صالحی، 4/1392: 8( یا در اینجا که فرود 
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اعتراض می کند و می گوید: »مگر او نبود که سیاوش را از ما گرفت؛ تا نه پدر من که همسر دخترش فرنگیس باشد؟ و 

مگر باز او نبود که خون سیاوش را بر خاک ریخت و امید روزهای ناامیدی مادرم را برای همیشه بر باد داد؟« )صالحی، 

4/1392: 9( و چندین مثال دیگر اما در داستان فرود از شعبانی جایی از این طرح واره استفاده نشده است.

توهین و تحقیر 
در داستان فرود و جریره، بهرام به فرود می گوید: »با توس در میان می گذارم اما بدان که او سپهداری نابخرد است 

و تیــره دل و پند هیچ کس را به گوش نمی گیرد.« )صالحــی، 4/1392: 37( بهرام با کلماتی چون نابخرد و تیره دل به 

توس توهین می کند. در داســتان فرود از شعبانی، همین قسمت از داستان به این شکل روایت می شود، بهرام گفت: 

»من آن چه را که از تو شــنیده ام به توس خواهم گفت اما او خودرای و پندناپذیر اســت.« )شعبانی، 1393: 19( لحن 

کام و شیوۀ توهین و تحقیر شخصیت های مرد در هر دو داستان به یک شکل انجام گرفته است ولی تفاوت در تعداد 

نمونه های یافت شده در دو داستان است. آتوسا صالحی این طرح وارۀ مردانه را در بسامد بالایی به کار برده درحالی که 

شعبانی فقط چند بار از این طرح واره استفاده کرده است.

خودبرتربینی و غرور 
در هر دو داســتان نویســندگانْ این طرح وارۀ مردانه را با توهین و تحقیر دَرهم می آمیزند. مثاً در داستان فرود و 

جریره، فرود می خروشد:»اســبش را بر خاک می اندازم تا پیاده بازگردد و ناتوانی اش را چون اندوخته ای از این پیکار به 

سپاهش پیشــکش کند.« )صالحی، 4/1392: 44( و همچنین در داستان فرود، فرود به بهرام می گوید: »اگر تو شیر 

جنگی، من گور دشت نیستم تا شکارم کنی. به دلیری و نیرو بر من برتری نداری.« )شعبانی، 1393: 18(

تا اینجا چندین طرح وارۀ مردانه ای را که هر دو نویسنده برای شخصیت های مردانۀ داستان هایشان استفاده کرده اند 

بیان شد. در این قسمت به بررسی طرح واره های زنانه ای که دو نویسندۀ منتخب به کار برده اند پرداخته می شود. یکی از 

این طرح واره ها مهربانی زنانه است.

طرح وارۀ رفتاری زنانه
مهربانی

در داســتان فرود و جریره، جریره، فرود را در آغوش می کشــد و می گوید: »تخوار همۀ بزرگان را می شناسد، او را 

بــا خود همراه کن و از هیچ چیز بیمناک مباش. از یــزدان می خواهم که روان پدرت را به یاری ات بخواند.« )صالحی، 

4/1392: 31( در آغوش کشــیدن فرود، هم باعث دلگرمی اوســت و هم نشان از مهر و عاطفۀ مادر و فرزندی دارد. در 

ضمن جریره برای فرزندش نیز دعا می کند. یا در این نمونه باز جریره فرود را در آغوش می کشــد و می گوید: »تو زنده 

می مانی. تو آنان را بر خاک می نشــانی«. هم مهربانی در این جمات مشــاهده می شود و هم دلگرمی و امید دادن به 

فرزند. )صالحی، 4/1392: 58( در داستان فرود از شعبانی مهربانی و دلداری دادن جریره به فرزندش این طور به تصویر 

کشــیده شده است. جریره به فرزندش دلداری داد و گفت: »اندوهگین مباش؛ چراکه شهریار ایران کسی جز برادرت، 

کیخسرو نیست.« )شعبانی، 1393: 16( با ذکر همین چند نمونه آشکار است که جنسیت زنانۀ آتوسا صالحی در ایجاد 
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صحنه های عاطفی برای شخصیت  زن داستانش چه نقش بسزایی داشته است. آتوسا صالحی بیشتر عاطفه و مهر مادری 

را با در آغوش کشیدن فرزند به نمایش گذاشته است. او کام و عمل را با هم درآمیخته تا بدین وسیله تأثیر آرامش بخشی 

و دلداری را بیشتر کند و همین  طور عشق مادر و فرزندی را حتی الامکان به خواننده نشان دهد. در صورتی که شعبانی 

تنها از کام برای نمود این طرح واره بهره می برد.

عشق
آتوســا صالحی این طرح واره را در داســتان فرود و جریره تقریباً از لحاظ کمیت دو برابر شــعبانی در داستان فرود 

استفاده کرده است. برای نمونه در داستان فرود و جریره، جریره سر می چرخاند و فرود را در آغوش می کشد و می گوید: 

»درود بــر تخــوار که تو را به من بازگردانــد.« )صالحی، 4/1392: 24( یا در این نمونه کــه »جریره فرود را در آغوش 

می فشارد. نامش را فریاد می زند.« )صالحی، 4/1392: 67( عشق مادر و فرزند را با در آغوش کشیدن یکدیگر به تصویر 

کشیده است. در داستان فرود از شعبانی نیز عشق مادر و فرزند تقریباً به همین شکل به تصویر کشیده شده است با این 

تفاوت که آتوسا صالحی جمات عاشقانه اش را با لطافت زنانه بیان می کند و شعبانی عشقی مردانه را به تصویر می کشد 

مانند این مثال: »آنان مادر و فرزند را کنار هم غرق در خون دیدند.« )شعبانی، 1393: 28( در ذات جمله عشق مادر و 

فرزند دیده می شود اما تصویر غرق در خون بودن مادر و فرزند، خشن و سنگین است و از لطافت کام کاسته شده است. 

نظم و دقت 
در لغت نامۀدهخدا ذیل کلمۀ نظم آمده است: »ترتیب. آراستگی. پیوستگی. انتظام. به سامانی« و در فرهنگ معین 

به معنای »به رشــته کشیدن جواهر. ترتیب دادن. آراستن« ذکر شده است. لازم به ذکر است که از معناهایی که برای 

نظم بیان شــده در آثار منتخب، کلیت نظم مورد نظر نیست بلکه زیر مجموعۀ آن یعنی نگهداری و خوب حفظ کردن 

یادگاری ها مورد نظر است. در داستان فرود و جریره، این شخصیت جریره است که یادگاری سیاوش را سال ها به خوبی 

حفظ و نگهداری می کند تا بعد از این که فرود پهلوانی شــد به او بدهد. فرود همه را بیرون می ریزد: »مادرم آن زره را 

برای چنین روزی پنهان کرده بود. اما آن چنان پنهان کرده اســت که به گاه نیاز نیز پیدا نمی شــود. شاید می خواسته 

زیر خروارها پارچه و جامه، چون روز مبادا، همیشــه دور از دسترس باشد. شاید جنگ را تنها خیالی دور می پنداشته 

 اســت.« )صالحی، 4/1392: 12( اما در داســتان فرود از شعبانی، این کار را نویســنده به خود فرود محول می کند.

»آن گاه بازوبندی را که به یادگار از پدر داشت، به بهرام نشان داد.« )شعبانی، 1393: 18(

انتقام جویی 
در داســتان فرود و جریره، جریره خطاب به فرود می گوید: »تو خود را کنار نمی کشی، تو همراه سپاه کیخسرو به 

جنگ افراســیاب می روی. تو در کین خواهی خون پدرت که بی گناه بر خاک ریخت، به یاری ســپاه ایران برمی خیزی. 

سال ها تو را برای چنین روزی پروردم.« )صالحی، 4/1392: 22( در داستان فرود، جریره به فرود می گوید: »همان بهتر 

که تو نیز لباس رزم بپوشی و به کین خواهی پدر با سپاهیان ایران همراه شوی.« )شعبانی، 1393: 16( شباهت در این 

است که هر دو به یک شکل انتقام جویی جریره را بیان می کنند و تفاوت در این است که این طرح واره از لحاظ بسامد در 
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داستان فرود و جریرۀ آتوسا صالحی نسبت به داستان فرود شعبانی بیشتر است. به  نظر می رسد بتوان گفت: نویسندۀ 

زن به دلیل درک عمیق تر فاجعۀ از دست دادن همسر برای شخصیت جریره، بر انتقام گرفتن جریره از قاتان همسرش 

بیشتر تأکید دارد تا نویسندۀ مرد مورد نظر.

مسئولیت اجتماعی 
در اینجا منظور از طرح وارۀ مسئولیت اجتماعی برای زنان، در جنگ شرکت کردن زنان و یا انتقام گرفتن از کسی 

به  وســیلۀ زنان است. در داســتان فرود و جریره، جریره دیوانه تر از پیش فریاد می زند: »آرزوهایتان را درگور می گذارم، 

همچنان که فرزندم را کشتید. دست تان را از هرچه می خواهید کوتاه می کنم، آن چنان که دست فرزندم را بریدید. تیشه 

بر ریشــۀ خود می زنم تا دست دشمنم به شاخه ای نرسد و میوه ای به چنگش نیفتد.« )صالحی، 4/1392: 70( جریره 

خودش برای انتقام گرفتن از خون پسرش اقدام می کند درحالی که همین شخصیت در داستان فرود در کنار فرزندش 

جان می ســپارد.« جریره مویه کنان و موی کنان خود را روی تن بی جان فرزند انداخت. دشنه او را از کمرگاهش بیرون 

کشید و پهلوی خویش را درید«. )شعبانی، 1393: 28( آتوسا صالحی جریره ای را به نمایش می گذارد که نترس و قوی 

اســت و به خون خواهی فرزندش اقدام می کند درحالی که شعبانی جریره  ای را نشان می دهد که از شدت ناتوانی و غم 

حاضر می شود جان خود را با دست خویش بگیرد.

چند طرح وارۀ رفتاری مثبت و منفی زنانه وجود دارد که در داســتان فرود و جریره نمونه های زیادی موجود است 

اما در داستان فرود از شعبانی حتی یک نمونه وجود ندارد. از جملۀ این طرح واره ها می توان به تذکر دلسوزانه، نگرانی، 

فداکاری، صبوری، به عهده گرفتن تقصیرها بدون ارتکاب به آن، عدم گایه، تنفر از جنگ، آموزش دهی و نفرین اشاره 

کرد. به هر یک از این طرح واره های با ذکر یک نمونه اشارۀ مختصری می شود.

تذکر دلسوزانه
در داستان فرود و جریره، جریره به فرود این گونه دلسوزانه تذکر می دهد و می گوید: »اینک که کیخسرو فرمانروای 

ایران است. چگونه به جنگش می روی؟ چگونه با زره پدر به جنگ پسرش می روی؟ کیخسرو برادر توست فرود، از یاد 

مبر!« )صالحی، 4/1392: 26(

نگرانی
در داســتان فرود و جریره، آتوســا صالحی نگرانی مادر برای فرزند را این گونه به تصویر می کشد. »جریره می دود و 

می نالد: »پیران کجاست؟ که اگر مرا از یاد برده است، فرود را نمی تواند تنها بگذارد که هنوز خون سیاوش در رگ هایش 

زنده است.«« )صالحی، 4/1392: 58(

فداکاری
در داســتان فرود و جریره، نویسندۀ زن مورد نظر فداکاری و از خودگذشتگی همسر را به این شکل نشان می دهد 

که جریره خطاب به فرود می گوید :«هرگز تو را این گونه نمی شناختم. پدرت سیاوش دلی روشن تر از خورشید داشت و 



53سمانه ناجی ابراهیمی یزد و مریم صالحی نیا      شماره 2/بهار و تابستان 99

دو فصلنامه

پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان

پدرم پیران اندیشه ای پاک تر از آب داشت. این تیرگی و پلیدی چگونه در تو راه یافته است؟ که من نیز تا به امروز اگرچه 

درد و تنهایی ام را روز از پی شب و شب از پی روز تاب آوردم، هرگز، هرگز در دل و اندیشه ام دریچه ای به روی بدبینی و 

بی مهری نگشودم.« )صالحی، 4/1392: 28(

صبوری
آتوسا صالحی صبر و استقامت زنی به نام جریره را در داستان، با ریزبینی زنانه این گونه بیان می کند که جریره خطاب 

به فرود از صبوری خود این چنین می گوید: »پس بگذار اکنون بگویم که هیچ شبی را روز نکردم. مگر در آرزوی دیدن تو 

این گونه در زره پدرت سیاوش و هیچ روزی را به شب نرساندم، مگر در رویای فرجام افراسیاب.« )صالحی، 4/1392: 27(

به عهده گرفتن تقصیرها بدون ارتکاب به آن
در داســتان فرود و جریره، تنها زن داستان یعنی جریره، تقصیری را به عهده می گیرد که اصاً انجام نداده است. 

جریره فرزند را برای همراه شدن با سپاه ایران فرستاده درحالی که سپاه ایران قصد کشتن فرود را داشته و جریره خود 

را خطاکار می داند و دست پیش می برد و گرد جنگ از چهرۀ فرزند پاک می کند. می گوید: »گناه از من بود. نباید تو را 

به سویشان می فرستادم.« )صالحی، 4/1392: 66(

معصومیت )عدم گلایه(
در داســتان فرود و جریره به روایت آتوســا صالحی، جریره زنی مقاوم است که از مشکات و سختی های زندگیش 

هیچ زمان گایه نمی کند و زبان به شکایت نمی گشاید. او حتی برای نجات جان همسرش از سیاوش می خواهد که از 

پیششان برود تا آسیبی نبیند. جریره سر برمی گرداند و به سیاوش می گوید: »زودتر برو! پیش از آن که به پایت بیفتم، 

پیش از آن که تو را از رفتن به ســوی فرنگیس باز دارم، پیش از آن که راه بر تو ببندم، برو و مهر مرا تا همیشــه از دل 

بران!« )صالحی، 4/1392: 53(

تنفر از جنگ
در داستان فرود و جریره، یک بار تنها زن داستان تنفر از جنگ خود را با روی برگرداندن از فرزندش به شکلی عملی 

نشان می دهد. »پس جریره داغدار و سیاهپوش روی از فرزند برمی گرداند که دلش از ستیزه جویی او سخت به درد آمده 

است.« )صالحی، 4/1392: 51(

آموزش 
در داســتان منتخب آتوسا صالحی، جریره مادر دلسوز، مهربان و نگرانی است که لحظه ای را برای آموزش دادن و 

نصیحت کردن فرزند از دست نمی دهد. جریره خطاب به فرود می گوید: »دلشان را به مهر بگردان. دشمنان را دوست 

خود کن و فریب نیرنگ بازان را مخور! پیش از آن که سخن بگویی، خوب بیندیش و پیش از کشیدن کمان آن را که به 

سویش نشانه گرفته ای، بشناس. چشم هایت را باز کن و گوش هایت را تیز. مبادا از جنبش سنگریزه ای و یا افتادن برگی 

بی خبر بمانی!« )صالحی، 4/1392: 31(
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نفرین 
در داستان فرود و جریره، جریره زبان به نفرین می گشاید و می گوید: »سیاه باد روزگارشان که به خون خواهی پدر 

آمده اند و آرزویی جز ریختن خون فرزندش در دل ندارند.« )صالحی، 4/1392: 58( در داستان فرود از شعبانی، جریره 

نفرین نمی کند.

در بحث قبلی طرح واره های گفتاری و رفتاری زنان و مردان بررســی و مثال هایی از داســتان های اقتباسی آتوسا 

صالحی و اسدالله شعبانی آورده شد. اینجا به مبحث دیگری به نام هنجارشکنی پرداخته خواهد شد. نویسندگان برای 

شخصیت های زن و مرد در داستان هایش هنجارشکنی هم انجام داده و طرح واره های تعریف شده مردان را برای زنان و 

آن دسته از طرح واره های تعریف شدۀ زنان را برای مردان استفاده کرده اند. 

هنجارشکنی در رفتارهای مثبت و منفی مردانه در فرود و جریرۀ آتوسا صالحی 
و فرود از شعبانی

تذکر 
در داستان فرود و جریره، تخوار از روی دلسوزی به فرود تذکر می دهد و می گوید: »این تیزرو کسی نیست جز بیژن، 

پسر گیو. بیا بازگردیم، فرود! بر زرهی که پوشیده هیچ نیزه و تیری کارگر نیست. او بی اسب نیز همان گونه می جنگد که 

سوار.« )صالحی، 4/1392: 50( در داستان فرود، تخوار تذکر دلسوزانه به فرود را این گونه بیان می کند »مبادا توس را 

با تیر بزنی. بهتر است اسب او را بیفکنی.« )شعبانی، 1393: 20( در لحن گفتار هر دو نویسنده در بیان تذکر دلسوزانۀ 

تخوار به فرود، تفاوتی مشــاهده نمی شود ولی از نظر تعداد تذکراتی که شــخصیت های مرد در دو داستان به دیگران 

می دهند قابل بحث اســت. در داستان فرود، فقط چند جمله دیده می شود که گویای این طرح واره در شخصیت های 

مردانۀ داستان ها باشد درحالی که در داستان فرود و جریره، بیش از ده بار فقط تخوار به فرود تذکر می دهد. این تفاوت 

در کمیت این طرح واره، بی شک نشان از تأثیر جنسیت نویسندۀ زن مورد نظر بر روایت داستان فرود و جریره است.

ترس 
در داســتان فرود و جریره، تنها یک بار مردی دچار ترس می شــود آن هم تخوار است که خطاب به فرود می گوید: 

»این تیزرو کسی نیست جز بیژن، پسر گیو. بیا بازگردیم، فرود! بر زرهی که پوشیده هیچ نیزه و تیری کارگر نیست. او 

بی  اسب نیز همان گونه می جنگد که سوار.« )صالحی، 4/1392: 50( در داستان فرود، برخاف داستان فرود و جریره، 

تخوار و همچنین فرود چند بار دچار ترس می شوند برای نمونه: »تخوار کم کم بیمناک این نبرد بی سرانجام شده بود.« 

)شــعبانی، 1393: 22( در جایی از داستان نیز نویسنده ترس تخوار را در چهرۀ او نمایان می سازد مثاً »تخوار از ترس 

دلش پر از درد و رخسارش زرد شد.« )شعبانی، 1393: 24( به  نظر محقق نویسندۀ زن اصاً این طرح واره را شایستۀ 

مردان نمی دانسته و انگار دلش نمی خواهد که شخصیت مردی در داستانش این طرح وارۀ رفتاری را داشته باشد پس 

خیلی کم از آن اســتفاده می کند اما نویســندۀ مرد واقع بینانه تر به داستان نگاه می کند و چندین بار ترس مردان را در 

داستانش مطرح می سازد.
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نگرانی 
در داستان فرود و جریره، نگرانی تخوار برای فرود این گونه تصویر می شود. »تخوار بر جا خشک می شود. در دلش 

طوفانی است: نکند نادرست گفته باشم؟ »نکند او را با پای خود به سوی مرگ بفرستم؟ پاکی سیاوش را دارد و دلیری 

جریره را. پروردگارا! او را به تو می سپارم. دست فرود را بگیر و او را از این دریای آتش، تندرست و بی گزند بگذران!«« 

 )صالحی، 4/1392: 16( یا در جایی دیگر از همین داســتان، نگرانی فرود را آتوســا صالحی این گونه نشــان می دهد.

»بیا به تالار برویم مادر. زوزۀ باد در دلم آشوبی به راه انداخته است.« )صالحی، 4/1392: 24( در داستان فرود، شعبانی 

نگرانی فرود از آمدن ســپاه ایران به نزدیک دژ را به این شــکل نشان می دهد. »هنگامی که فرود جوان از یورش سپاه 

ایران به سپهداری توس آگاهی یافت، اندیشناک و نگران نزد مادرش، جریره شتافت.« )شعبانی، 1393: 16( از لحاظ 

شــیوۀ بیان و لحن گفتار هر دو نویسنده شبیه به یکدیگر این هنجارشکنی را برای شخصیت مرد داستانشان استفاده 

کرده اند با این تفاوت که از لحاظ کمیت، آتوسا صالحی بیشتر از اسدالله شعبانی طرح وارۀ ترس را برای شخصیت های 

مردانۀ داستانش استفاده کرده است.

تنفر از جنگ 
در داستان فرود و جریره، باز هم چندین مرتبه شخصیت های مردانۀ داستان در کام ابراز می کنند که از جنگ و 

جنگیدن متنفر هســتند مانند این مثال »فرود مات و ماتم زده می نالد:»پدرم می خواست در سرزمین های دور، تخم 

مهر بپاشــد تا شادمانی و نیکبختی درو کند. اکنون ببین که خونش چه خون ها می ریزد؛ ببین مرگش چه مرگ ها در 

پی دارد!« )صالحی، 4/1392: 44( »خنده بر لب های فرود زخمی است که سرباز می کند: »دستم به خونی سرخ آلوده 

شده است. تخوار! کاش به یاری سپاه ایران نمی آمدیم. این کدام یاری است و چگونه خوشامدی که تک تک سردارانش 

را به خاک و خون می کشــد؟«« )صالحی، 4/1392: 45( در صورتی که در داستان فرود، فقط یک بار از این طرح واره 

برای شخصیت کیخسرو استفاده شده است. کیخسرو به توس می گوید: » من نیز چون پدرم، سیاوش می خواهم پیام 

دوســتی دهم.« )شعبانی،1393: 8( آتوسا صالحی آرزوی صلح و دوستی و نبودن جنگ را نه  تنها در شخصیت زنانۀ 

داستانش بلکه در شخصیت های مردانۀ داستان هایش نیز به نقطۀ ظهور رسانده است.

آموزش دهی و پند دادن
در داســتان فــرود و جریره، »تخوار به فرود این گونه پند می دهد »فــرود! کمی زیرکانه بیندیش و چون کودکان، 

ساده اندیش و زود باور مباش! توس اگر می خواست از راه دیگر به جنگ افراسیاب می رفت. او از آغاز نه برای کین خواهی 

که در آرزوی مرگ تو راه به سوی دژ کات کج کرده است.«« )صالحی، 4/1392: 45( در داستان فرود، گودرز به توس 

این گونه پند می دهد »سپهبد، به جای خودرأیی و تند و تیزی باید خردمند و دوراندیش باشد.« )شعبانی، 1393: 28( 

هر دو نویســنده در اســتفاده از این طرح واره برای شخصیت های مردانه داستان هایشان به یک شکل عمل می کنند و 

تفاوتی در لحن و گفتار آنان دیده نمی شود.
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مهربانی )دل رحمی، صمیمیت، دلسوزی، دلداری( 
در داســتان فرود و جریره، فرود مادرش را با مهربانی این گونه دلداری می دهد. »دســتی گرم بر شانه های سردش 

می نشیند: »مادر اینجا چه  می کنی؟ هوا تاریک شده بیا برویم. باد خشکی می وزد.«« )صالحی، 4/1392: 24( در جایی 

دیگر از همین داستان تخوار با مهربانی فرود را دلداری می دهد. »تخوار، فرود را از هیاهوی کارزار کنار می کشد: »آرام 

باش. بگذار دستت را ببندم.«« )صالحی، 4/1392: 61( در داستان فرود از شعبانی شخصیت مردی در داستان نه  تنها 

به شخصیت زنی بلکه هیچ شخصیت مردی هم دلداری نمی دهد. 

عذرخواهی
در داستان فرود و جریره، شخصیت های مرد هم از مخاطب مرد عذرخواهی می کنند و هم از مخاطب زن. بهرام زانو 

 می زند و از فرود این گونه عذرخواهی می کند: »فرود! مرا ببخش اگر سخنی نابه جا بر زبان راندم.« )صالحی، 4/1392: 35(

در همین داســتان ســیاوش از جریره این گونه عذرخواهی می کند: »سیاوش می گوید: »مرا ببخش جریره. می دانم از 

همان دم که سرنوشت تو با زندگی من گره خورد، روزگار با تو بر سر جنگ افتاد.«« )صالحی، 4/1392: 53( در داستان 

فرود، این طرح واره دیده نشد.

نفرین
در داستان فرود و جریره، تخوار دندان بر هم می فشارد و می گوید: »شگفتا که سپاه ایران به خون خواهی سیاوش 

می آید. خون فرزندش را بر زمین می ریزد. بیخ نادانی و خودکامگی برکنده باد!« )صالحی، 4/1392: 66( در داســتان 

شعبانی این طرح واره دیده نشد.

آموزش پذیری
در داستان فرود و جریره، یک بار این طرح واره برای شخصیت فرود ذکر شده است به این صورت که »همیشه در 

واپسین دم این تخوار است که تیر گفتارش در دل فرود می نشیند و شکارش می کند.« )صالحی، 4/1392: 16( اما در 

داستان فرود، این طرح واره برای شخصیت های مرد دیده نمی شود.

تا اینجا به بررسی و تحلیل طرح واره های زنانه و مردانه و طرح واره های هنجارشکن زنانه و مردانه در هر دو داستان 

منتخب پرداخته شــد. به غیر از این طرح واره ها که با توجه به جنسیت شخص دسته بندی می شود، طرح واره هایی نیز 

وجود دارد که میان زنان و مردان مشترک است. 

دعا کردن
در داستان فرود و جریره، دعا کردن فرود به این شکل گفته می شود که: »فرود در دل این رگبار می تازد، از تیرها 

می گریزد و شمشــیر می کشــد: »پروردگار من! کاش مرا به خود وا نمی گذاشتی. کاش پایم را می شکستی یا دستم را 

می بریدی و بدی ها را از من دور می کردی؛ هرچند اگر آن ها را خود برای خود خواسته بودم.«« )صالحی، 4/1392: 60( 
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در همین داســتان دعا کردن جریره به این شــکل بیان می شود: »پس زانو می زند و پیشانی بر خاک می گذارد: » او را 

همان گونه که به تو سپردم، از تو می خواهم. روزهای سیاهی که گذراندم، بردباری را در من کشته است. پروردگار من! 

تو خود می دانی که او هیچ در اندیشۀ جنگ نبود که دست دوستی به سویشان بلند کرد...«« )صالحی، 4/1392: 65( 

در داستان فرود، دعا کردن کیخسرو به این صورت تصویر می شود:»باشد که به یاری آفریدگار گیتی، پیروزمند بازآیید و 

به آبادانی سرزمین خود بکوشید.« )شعبانی، 1393: 12( آتوسا صالحی طرح وارۀ دعا کردن را هم برای شخصیت مرد و 

هم برای شخصیت زن داستانش استفاده کرده است با این تفاوت که شخصیت مرد تنها با زبان دعا می کند و شخصیت 

زن چندین بار هم در کام و هم به صورت عملی با پیشانی بر خاک گذاشتن دعا می کند. در داستان فرود اثر شعبانی، 

فقط یک بار این طرح واره آن هم برای کیخسرو که در کام فقط دعا می کند، استفاده می شود.

نتیجه گیری
تفاوت های فیزیولوژیکی و روحی زنان و مردان دلیل روشنی برای وجود کلیشه های جنسیتی است. آثار نویسندگانی 

که از درون جامعه برمی خیزند به نوعی انعکاس دهندۀ طرح واره های اجتماعی زنانه و مردانه هستند. نویسندگان مرد 

از آغاز ادبیات حضور خود را به خوبی نشان داده اند و کلیشه های جنسیتی مردانه را به ادبیات وارد کرده اند، نویسندگان 

زن نیز در ســال های اخیر طی مسائلی مانند فمنیســم حضور پررنگ تری در حوزۀ ادبیات و به خصوص ادبیات کودک 

و نوجوان دارند و تاش می کنند ضمن برخورد با کلیشــه ها و با هنجارشــکنی، فرهنگ مردانه را به چالش بکشــند. 

بیشــتر نویسندگان زن در پی آن اند تا با تاش مضاعف شــخصیت های زن را از حاشیه بیرون آورده و زنان را در زمرۀ 

شخصیت های اصلی داستان قرار دهند. نویسندۀ زن مورد نظر در پروراندن و ساختن فضاهای عاشقانه داستان هایش، 

مهارت بالایی نسبت به نویسندۀ مرد منتخب دارد. آتوسا صالحی از این مهارت زنانه به این صورت استفاده کرده که در 

داســتان فرود و جریره که اقتباس شده از شاهنامۀ فردوسی است، از صحنه های رزمی این داستان کاسته و به زیبایی 

تمام )درحالی که به پیش متن وفادار مانده( آن را از فضای رزمی به فضای عاشــقانه چرخانده اســت. حال و هوایی 

عاشــقانه که میان مادر و فرزند اتفاق می افتد درحالی که اســدالله شعبانی بیشتر مایل است همان صحنه های رزمی 

داستان را که فردوسی در شاهنامه به تصویر کشیده است، تکرار کند.

»عشــق« و »فداکاری« پررنگ ترین کلیشۀ جنسیتی است که در داستان »فرود و جریره«، وجود دارد. شخصیت 

فداکار جریره است. او مادری دلسوز و زنی فداکار است که سال های جوانی اش را برای پروراندن فرزندش سپری می کند. 

درحالی که در داستان فرود، پررنگ ترین کلیشۀ جنسیتی را »انتقام جویی« و »خودبرتربینی و غرور« تشکیل می دهد. 

آتوســا صالحی از طرح واره های زنانه ای چون »نگرانی، فداکاری، صبوری و آموزش  دهی« برای شخصیت زن داستانش 

استفاده کرده درحالی که در داستان فرود از شعبانی، این طرح واره های زنانه اصاً مشاهده نشده است. در داستان فرود 

و جریره، جریره زنی اســت با شخصیتی مثبت که از منزلت و جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار است. آتوسا صالحی با 

حضور نقش زنانۀ جریره، تجربیات زنانگی اش مانند مادری را به معرض نمایش می گذارد و آنچه را سال ها در داستان ها 

مقهور مانده، به نقطه ظهور می رساند.

در داســتان »فرود و جریره« از آتوسا صالحی، جریره سال ها یادگاری سیاوش را برای پسر حفظ کرده و زمانی  که 
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پسرش پهلوان می شود به او می دهد ولی در داستان »فرود« از شعبانی، فرود خودش یادگاری پدر را نگه  داشته و بعد 

آن را به دستش می بندد. زنان داستان  آتوسا صالحی از چیزی گایه نمی کنند. جریره تنفر از جنگ را در کام و عمل و 

یا برای تأثیر بیشتر از روش تلفیقی استفاده می کند. آتوسا صالحی با ایجاد عادت ستیزی و آشنایی زدایی در طرح واره ها 

و شکســت کلیشه های جنسیتی زنان و مردان قصد دارد تا ســاختن و بازتولید کلیشه ها را متوقف سازد و با نوآوری، 

تبعیض های جنسیتی را از فرهنگ و باور مردم بزداید. او در هنجارشکنی ها شخصیتی جدید از مردان ارائه می دهد و 

نیز با هنجارشــکنی در رفتار و گفتار مردان با استفاده از کلیشه های جنسیتی زنانه ای چون مهربانی، نگرانی، عشق، 

فداکاری قصد دارد مردانگی جدیدی در مقابل مردانگی ســنتی ایجاد کند. به  نظر می رســد هدف او ساختن تصویری 

آرمانی از مردان با روحیه ای لطیف تر و مایم تر است. آتوسا صالحی از طرح وارۀ عشق برای مردان نیز استفاده کرده است. 

در بحث طرح واره های مشترک میان مردان و زنان، طرح وارۀ دعا کردن، در هر دو اثر منتخب دیده می شود با این 

تفاوت که شخصیت دعاگو در داستان فرود و جریره، جریره است که هم کامی و هم عملی به درگاه خداوند دعا می کند 

در صورتی که در داستان فرود، این فرود است که دعا می کند و فقط دعا را بر زبان جاری می سازد.

دیدگاه زنانۀ آتوسا صالحی و حضور پررنگ جریره، فضای حاکم بر داستانش را زنانه کرده و عاوه  بر این، نمود چهرۀ 

مثبت این زن در مقابل چهره های منفی مردان بر این حال و هوای زنانه افزوده اســت ولی شــعبانی، با پررنگ کردن 

شــخصیت های مردانۀ داستانش، اتمسفر موجود در داستان را مردانه می کند و با قرار دادن چهره های منفی و مثبت 

مردان در مقابل هم به حال و هوای مردانۀ داستان می افزاید.
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